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جايگاه و وضعيت حكمرانى واليان اردلان در دوره صفوى
نوشته مطلب مطلبى1 

مقدمه
اردلان ها خاندانى بودند كه حوزه وسيعى از مناطق كردنشين توسط آنها اداره مى شد. اين حكمرانان، والى 
خوانده مى شدند. در مورد نسب اين واليان و ابتداى دوره فرمانروايى آنها، روايات مختلفى وجود دارد. برخى 
ــيابان دانسته كه به دستيارى  ــرو نام آس ــخص اول اين خاندان را خس آنها را به احمد بن مروان و بعضى ش
ابومسلم، در زمان سفّاح بر كردستان مستولى شد (سنندجى،1375 ،76) يا از نسل اردشير بالكان دانسته اند. 

آنها را از اعقاب صلاح الدين ايوبى نيز شمرده اند. (نيكيتين ، 1378 ،343) 
آغاز فرمانروايى آنها را اواسط قرن ششم هجرى مى دانند كه بابا اردلان در 546/ 1169، با احداث قلاع 
مستحكمى در ناحيه شهرزور حكومت كرد. (سنندجى، 1334، 15) اشاره متون تاريخى به حكمرانى آنها در 
ــنديت تاريخى ندارد. (بدليسى، 1373، 118) بعد از بابا  ــم، بيشتر در قالب افسانه است و س قبل از قرن شش
ــيطره خود را افزودند. در طول قرن  ــترى پيدا كردند و به تدريج به مناطقي، س اردلان، اولاد وى قدرت بيش
نهم هجرى، عثمانى قسمت هايى از قلمرو اردلان ها را تصرف كرد. اين امر سبب كشمكش ها و برخوردهايى 
ــد، با ظهور صفويه، اين واليان، جانب آنها را  ــبب ش ــمنى اردلان ها با عثمانى س ــابقه دش بين آنها گرديد. س
بگيرند و مراتب اطاعت و وفادارى خود را به دولت ايران اعلام نمايد. (وقايع نگارى كردستانى، 1381،119) 
ــيس حكومت صفوى در ايران، از خانواده اردلان  ــماعيل و تأس ــاه اس ــيدن ش هم زمان با به قدرت رس
ــخصى به نام بكه بيگ اردلان، حكمرانى را در دست داشت كه جانشين پدرش مأمون شده بود. سياست  ش
ــر حد امكان، كردها را به حكومت جديد نزديك  ــبت به كردها، در ابتدا اين بود كه تا س ــماعيل نس ــاه اس ش

1. دانشجوى دكترى تاريخ ايران دوره اسلامى، دانشگاه پيام نور.
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نمايد. به همين منظور، « ايالت اردلان را مركز جمع آورى ماليات اميران كرد قرار داده و آن را خزانه اردلان 
ــپاه اردلان به وجود آورد كه مى بايست در جنگ هاى بزرگ  ــكر اختصاصى از كردها به نام س نام نهاد و لش
ــوار شركت كند». (شمس محمد ،1378 ،92) اين سياست پس از بروز اختلافات بين ايران و عثمانى،  و دش
ــانزده قبيله  ــركوب داد و نتيجه آنى آن ، اين بود كه «هيئت مركب از ش ــت س كم كم جاى خود را به سياس
كرد كه به اميد رفتارى ملايم برخاسته بودند و نسبت به شاه اظهار اطاعت و تبعيت مى كردند، هنگام ديدار 
شاه در قرارگاه تابستانى وى در نزديكى شهر كنونى ماكو به زندان افتادند». ( بروبين سن ، 1375 ،20) اين 
اقدام، سبب واكنش كردها در جنگ چالداران ، به نفع عثمانى گرديد. در نتيجه جنگ چالدران براى اولين بار 
قسمت هايى از كردستان زير تصرف عثمانى قرار گرفت و سبب شد «نيمه بزرگ تر آن توسط سلطان سليم 
ــت تن از امراى كرد را فريفته و مطيع سلطان سليم  ــى، كه كُرد بود و حدود بيس و با همكارى ادريس بدليس
ساخت ، تسخير شود و به تصرف امپراطورى عثمانى در آيد». (مرادى ،1379 ،200) بعد از شكست چالدران 
، سياست سركوب شاه بيشتر شده و اعتماد قديمى به خاندان هاى كُرد كم كم از بين رفت و سياست اصلى 

شاه اسماعيل در موارد زير نمودار گرديد:
1. از بين بردن قدرت سنتى فرمانروايان كُرد در كردستان و جايگزين كردن قزلباشان؛ 

2. الزام كردن كردها به اختيار كردن مذهب تشيع و
3. سركوب هر گونه مخالفت هاى مدنى 

نتيجه اين سياست، منتهى به پاشيده شدن تخم كينه و عداوت مذهبى و ملى در ميان مردم كُرد و ساير 
مناطق گرديد. (سنندجى، 1375 ،96) 

ــال،  ــت. بعد از دو س ــرش مأمون بيگ دوم در 1535/942 به جاى وى نشس پس از فوت بكه بيگ، پس
ــلطان سليمان  خان، وى مجبور به پناهده شدن به حسين پاشا گرديد و از طرف دربار ايران،  هنگام حمله س
سرخاب بيگ به حكمران اردلان منصوب شد. وى با «رسل و رسائل و اهداى تقديمات شايان، خاطر پادشاه 
ــت». (مصطفى امين، 2000 ،20) تا جايى كه در 947/ 1540 هنگام  ــند نگه مى داش را از خود راضى و خرس
ــب، نيروى كمكى كه شامل پانزده هزار نفر  ــاى عثمانى با وى ، از طرف شاه طهماس ــتم پاش جنگ بين رس
ــتاده شد. همين فقره باعث پيروزى وى گرديده و از اين پس حاكم مطلق كردستان شد  بود، براى وى فرس

( روحانى،1371 ،237 ). 
ــال  ــرخاب بيگ گرديد، اين بود كه در س ــب به س ــاه طهاس ــه ديگرى كه باعث افزايش اعتماد ش واقع
ــب، با بيست و يك نفر از كسان خود، به سرخاب بيگ پناهنده  ــاه طهماس 1548/955 القاص ميرزا، برادر ش
گرديد، ولى بنا به دستور شاه ، آنها را تحويل داد . چنانچه در تكملة الاخبار آمده: «القاص ميرزا را سرخاب 
بيگ در مياندوآب كه آن وقت از توابع مراغه بود، به درگاه معلى فرستاده و از آن پس، او را به قلعه قهقهه 
فرستادند». (عبدى بيگ شيرازى، 1369 ، 102) در سال 1550/957 يك بار ديگر به تحريك عثمانى ها در 
ــن التواريخ: «محل طغيان از كنار رودخانه تلوار (دهگلان  ــتان شورشى به راه افتاد كه به نوشته احس كردس
ــاه طهماسب، سوندك بيگ قورچى باشى و رستم بيك افشار، با پنج هزار  ــتور ش امروزى ) بوده و بنا به دس
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سوار توانستند به اين محل آمده و آنها توانستند تا شهرزور را گرفته و بعد از بيست روز، فرماندهان قزلباش 
به قزوين مراجعت كردند». (روملو، 1375، 15) 

پس از سرخاب بيگ، بساط بيگ اردلان در 975 ، 1567 به حكمرانى كردستان رسيده و تا 986/ 1578 
در اين مقام باقى ماند. واقعه مهم دوران حكومت او، پناهنده شدن تيمورخان و هلوخان، بردار زادگان بساط 

بيگ به دربار صفويان در قزوين بود. 
ــيد. چون در اين زمان حكومت صفوى گرفتار هرج و  ــاط بيگ، تيمورخان به فرمانروايى رس با فوت بس
ــب شده بود، تيمور خان به سلطان عثمانى روى آورد و «سلطان مرادخان، از  ــاه طهماس مرج پس از فوت ش
اين امر بسيار خوشحال گرديد و براى وى، فرمان و لقب مير ميران و مقدار يك صد هزار آقچه طلا ساليانه 
برقرار كرد و او را به تيمور شاه پاشا ملقب ساخت». ( روحانى، 1371 237 ) بعد از تيمور خان، هلو خان به 
حكمرانى كردستان رسيد و مدت دو سال با عثمانى تجديد رابطه كرد، اما پس از آن، از دربار ايران اطاعت 

نمود و دارالملك كردستان را از قلعه  «زلم» به قلعه پلنگان انتقال داد. 
ــت،  اكثر مورخان بر اين عقيده اند هلوخان يكى از بزرگ ترين و قدرتمندترين حكمرانان اردلان بوده اس
ــون، نهايت جد و جهد را داشته و از هر حيث، اطمينان خاطر حاصل نموده  ــپاه و تنظيمات قش «در تكثير س
ــت. (بابانى ، 1377 ،40)  ــتقلال حكومت كرده» اس و به هيچ كدام از دولتين ايران و روم اعتنا نكرده و با اس
بعد از شكست حسين خان، حاكم لرستان، از نيروهاى هلو خان كه به دستور شاه عباس به جنگ آمده بود، 
شاه عباس مجبور گرديد خود با سپاهى انبوه، به جنگ هلو خان برود، اما شاه بنا به توصيه يكى از نديمان 
خود، كه در صورت شكست حيثيت سلطنت لكه دار مى شود، از تصميم خود صرف نظر كرده و سعى مى كند 
از راه سياسى به مقصود خود برسد. بدين منظور شاه عباس، از هلو خان خواست كه پسر بزرگ خود، يعنى 
خان احمد خان را به دربار شاه عباس بفرستند تا با وى در باب امورات مربوط به كردستان گفتگو كند. بدين 
منظور، خان احمد خان به دربار شاه عباس فرستاده شد. در آنجا شاه، خواهر خود سيده بيگم را كه به زرين 
كلاه مشهور بود، به عقد وى درآورد و خان احمد خان را مأمور كرد به كردستان برگردد و خود به جاى پدر، 

بر تخت حكمرانى كردستان بنشيند.
ــت مى دهد كه ديدگاه هلوخان را در  ــخنان هلوخان بعد از مراجعت فرزندش، بهترين فرصت را به دس س
ــاه عباس بدانيم. وى مى گويد: «جوانمرگ باشى پسر كه پاى قزلباش را  ــتان و سياست هاى ش مورد كردس
ــتان انداختى تا كنون شلغم و بلغور كردستان را با نهايت افتخار و اقتدار به راحت خورده و  به مملكت كردس
ــت بعد از اين ما را راحت بگذاريد و كلاه افتخار  ــكل اس ــاه و وزير نبرده ايم، ولى با اين اوضاع مش منّت از ش
ــنندجى ،1375 ،109 ) «اى پسر بارها گفته ام سپاه ايران را بر خود راه  ــر ما به طرارى برندارند». (س را از س
ــاه را به بذل مال از خود خرسند بدار و به قدر طاقت در حضرت او، از در صداقت  ــه خاطر پادش مده و هميش
باش». (بابانى،1377 ،44) با اين وصف، مى توان دگرگونى هاى به وجود آمده از عصر شاه عباس بر خاندان 

اردلان را چنين بر شمرد: 
ــتاده شدن خان احمد خان، اين رسم در تمام ادوار  ــتادن گروگان براى دربار مركزى، كه بعد از فرس 1. فرس
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بعد از آن، همچنان ادامه داشت. 
2. ايجاد پيوند خانوادگى با دربار سلاطين صفوى كه سرآغاز آن، ازدواج خان احمد خان با زرين كلاه بود. 

3. تغيير مذهب خاندان اردلان از تسنن به تشيع 
ــه گمان مى رفت زمانى ضد حكومت  ــردن امراى معزولى خاندان اردلان در پايتخت ، آنهايى ك ــم ك 4. مقي

مركزى قيام كنند. اين رسم از زمان شاه عباس تا براندازى خاندان اردلان در دوره قاجاريه، بردوام بود. 
ــتان را فقط  ــاره كرده اند كردس ــت كه بعضى از محققان اش باتوجه به اين گونه دگرگونى ها و تغييرات اس
ــلمّ، جز وقلمرو حكومت صفوى به حساب آورد . (رهربورن  ــاه عباس اول مى توان به صورت مس از زمان ش
ــن نظر تا حد زيادى بر اطاعت محــض حاكمان اردلان از حكومت  ــد اذعان كرد اي ــه باي ،1383 ،120) البت
صفويه تأكيد دارد، وگرنه كردستان بنا بر نوشته اكثر تواريخ دوره صفويه، در سال سوم سلطنت شاه اسماعيل 
ــتان، به  ــر و لرس ــاهان و قلمرو على ش ــت صفويان افتاد كه آن را همراه با همدان و كرمانش صفوى به دس
ــير تصرف كردند». (آصف، 1375، 455 ) خان احمد خان پس از آنكه  مردانگى و فرزانگى، به ضرب شمش
ــپاهى بيست هزار نفرى، منظم و مجهز از  ــيد، «در نهايت قدرت به انتظام امور پرداخته و س به حكومت رس
سواره و پياده، به نام نظام اردلان فراهم آورد و حقوق مكفى جهت آنان مقرر داشت». ( اردلان 2005 ، 62 ) 

اقدامات خان احمد خان 
1. سركوب اهلى مكرى و بلباس به فرمان شاه عباس اول صفوى 

2. همراهى با شاه عباس در فتح موصل و كركوك و بغداد.
ــاه و از  ــترش نفوذ وى از غرب عماديه تا كرمانش 3. به تصرف درآوردن عماديه و رواندز، كوى و حرير و گس

همدان و لرستان تا درياچه اروميه 
ــرخاب بيگ  ــدن س ــبت به عثمانى، اين قضيه پس از كور ش 4. روگردانى از دولت ايران و ابراز اطاعت نس
ــت ناسنجيده شاه صفى، مبنى بر از بين بردن  ــر خان احمد خان از زرين كلاه صفوى ) روى داد . سياس (پس
خاندان ها و ميران بزرگ، دامن واليان اردلان را هم گرفت واكنش اين سياست در ولايت اردلان به صورت 

نزديكى و اطاعت از عثمانى بود. 
در غالب كتاب هاى تاريخى، علت اين امر را بدگويى حاسدان از وى در پيش شاه صفى و متهم ساختنش 

به خيانت به دربار و داعيه سلطنت ذكر كرده اند.
5. همراهى با لشكر عثمانى و قرار گرفتن در كنار آنها در جنگ ضد شاه صفوى كه در نهايت، لشكر عثمانى 
شكست خورد و خان احمد مجبور شد كه با امرا و سرداران خود به موصل رفته و دارالملك خود را در آنجا 

قرار دهد. وى عاقبت در 1048 / 1638 فوت كرد و در موصل نيز دفن شد.
ــليمان خان اردلان به فرمانروايى كردستان رسيد. مهم ترين اقدام  بعد از فوت خان احمد خان اردلان، س
وى را مى توان در انتقال مركز حكومت خاندان اردلان به شهر سنه يا سنندج به امر شاهان صفوى دانست، 
به نظر مى رسد علت چنين اقدامى اين بوده كه شاهان صفوى مى خواستند مركز فرمانروايى خاندان اردلان 
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از مزرهاى عثمانى دور باشند، زيرا مراكز پيشين آنها (زلم، حسن آباد و پلنگان ) همگى در نزديكى مرز ايران 
ــانى مى توانست مورد حمله دولت عثمانى واقع شود، به خصوص كه نزديكى  ــت و به آس و عثمانى قرار داش
مركز فرمانروايى آنها به دولت عثمانى، از لحاظ سياسى نيز باعث گرايش به آن دولت مى گرديد و اين امر، 

پيامدهاى ناخوشايندى براى دولت صفوى در پى داشت. 
واقعه ديگر براى كردستان در اين زمان، قرار داد سال 1049/ 1639 ( زهاب ) بين ايران و عثمانى بود. 
در اين قرار داد، مريوان و اورامان به عنوان ناحيه مرزى ايران تعيين گرديد. عهد نامه مزبور، داراى ابهامات 
ــد كه جنگ هاى ممتد بين دو كشور خاتمه يابد و دوران صلح حاصل از آن، بيش از  ــبب ش زيادى بود، اما س
ــليمانيه كه بعداً در قرارداد ارزنه الروم دوم  ــال ادامه يابد. علاوه بر آن، تقسيمات ناحيه زهاب و س ــتاد س هش
ــاس همين پيمان بود. (مشايخ فريدونى، 1369، 30) بعد از سليمان  ــميت يافت، بر اس (1263 / 1847 ) رس
ــوب هاى  ــد. اقدام مهم وى، دفع فتنه و آش خان اردلان، كلبعلى خان در 1068 /1658 به حكمرانى مى رس
ــاه صفوى  ــايش مردم را در آن منطقه، به فرمان پادش ــت دوباره امنيت و آس ــتان بود كه توانس اهالى خوزس

برقرار كند. 
ــر، هوسران و  ــد. وى مردى خود س ــت كلبعلى خان، خان احمد خان ثانى به فرمانروايى مى رس با درگذش
ــش، راه افراط مى پيمود و در اندك مدتى تمام نقود و دفائن پدر را به باد داد و  عياش بود و در بذل و بخش
چندان به مردم زر بخشيد كه كردستانى ها او را خان زرينه لقب دادند . (روحانى ، 1371، 334 ) خان احمد 
خان ثانى تا سال 1090 / 1679 در مقام خود باقى بود تا اينكه در نتيجه اقداماتش كه منجر به اغتشاش و 
بى نظمى شد و ظلم و و جور و ناامنى جنبه عمومى پيدا كرد، شاه سليمان حكومت كردستان را به عمويش، 
خسرو خان تفويض كرد، اما خسرو خان نيز برعكس انتظار اهالى، بناى زشت گويى و درشت خويى گذاشته. 
عاقبت از طرف صفويان، براى اولين بار شخصى غير از خاندان اردلان بر مسند حكومت قرار گرفت كه نام 
ــته اند. روش حكومت  ــاد خاندان اردلان در اين زمان نوش وى تيمورخان آجر لويى بود . علت اين امر را فس
تيمور خان «چون اهل محل نبوده و با كسى حبّ و بغض نداشته. بى اندازه با مردم حسن سلوك انجام داده 
ــت نموده كه همه را نسبت به خود شيفته و شيدا  ــت و برخاس ــتانه و برادرانه نشس و به طورى با اهالى دوس

ساخته بود». (اردلان، 2005، ص79 – 78 ).
ــتان منصوب شد. واقعه مهم اين دوره  ــال 1099 / 1687 خان احمد خان دوباره به حكمرانى كردس در س
ــتان بود كه در سال 1100 / «1688 از  ــليمان بگ بابان به كردس ــت درازى و حمله س از حكومت وى، دس
ــرى گذاشته و دست تطاول و نهب و غارت به ولايات ايران  ــلطان روم روى برتافته، بناى خود س طاعت س
دراز كرد». ( قاضى، 1379، 33) خان احمد خان مراتب را به شاه سليمان اظهار داشت و از جانب وى رستم 
خان سپهسالار و عباس قلى خان زياد اغلى به كمك خان احمد خان روانه شدند. در طى جنگى در نزديكى 
ــليمان بيگ به قتل مى رسند و كليه خيمه گاه و مهمّات  ــپاه و اتباع س مريوان» متجاوز از چهار هزار نفر از س

او نصيب قزلباش ها و سواره اردالان مى گردد. (روحانى،1371،336) 
ــند حكومت باقى ماند و از آن پس، محمد خان اردلان تا  ــال 1107 / 1695 در مس خان احمد خان تا س
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1113 / 1701 و سپس محمد خان گرجى و بعد از وى، حسن على خان، پسر محمد مؤمن خان اعتمادالدوله 
حاكم مى شوند. به نظر مى رسد هم زمان با آغاز ضعف و انحطاط صفويان، روند كار ايالات و انتظام امور آنها 
نيز دچار اختلال و بى نظمى گرديده باشد . در اين گير  ودار، كسانى كه مى توانستند رشوه بيشترى بپردازند 
يا طرفداران بيشترى در دربار براى خود پيدا كنند، مى توانستند فرمان حكمرانى را دريافت نمايند. به همين 
دليل، ملاحظه مى شود كه حاكمان پى در پى تغيير مى كنند. اين امر تا سال 1136 / 1724 ادامه داشت. در 
آن سال خانه پاشا، پسر سليمان بيگ بابان، به تحريك جمعى از اردلانيان كه سابقه دشمنى با عباس قلى 
ــتند به كردستان آمده، حكومت را در اختيار گرفت،  ــتان را داش خان و على قلى خان برادران حاكم بر كردس
هر چند از طرف اردلانيان، ملاّ عبدالكريم قاضى به دربار عثمانى رفت تا نسبت به اين اقدام اعتراض نمايد 
ــال 1142 / 1729 كه  ــت. (قاضى، 1379، 42) اما در واقع تا س و ظاهراً باب عالى نيز اعتراض را وارد دانس
نبايد به دستور نادر شاه، سبحان و يردى خان به حكمرانى منصوب گشت، خان پاشاى بابان حكمران بود.

نتيجه گيرى:
از اوضاع خاندان اردلان در دوره صفويه چنين بر مى آيد كه دولت صفوى در اوايل روى كار آمدن ، نظر 
ــت. اما پس از جنگ چالدران در قبال كرد ها تغيير رفتار داد كه مى توان  ــبت به كردها نداش خصمانه اى نس
ــئت مى گرفت و برخى از حكمرانان صفوى كردها را به  ــتر از جنبه هاى مذهبى نش گفت علت اين امر بيش
ــناختند و نتيجه چنين ديدگاهى سبب شد. دولت صفوى، اقدامات سر كوب گرانه  عنوان متحد عثمانى مى ش
ضد مخالفان مذهبى خود در پيش گيرد و انتصاب فرماندهان قزلباش به جاى رؤساى قبايل را در دستور كار 
خود قرار دهد. «اين امر همراه استقرار تشيع، تا حدى به دور شدن كردها از دولت ايران انجاميد». (احمدى، 

1383، 85) از طرف ديگر باعث تمايل به دولت عثمانى و نزديكى به آن كشور گرديد.
دولت عثمانى در عوض حاضر بود براى ترغيب كردها به آنها اختيارات و قدرت سياسى بيشتر اعطا كند، 
اما چرا دولت صفوى در نهايت تصميم بر استفاده از حاكمان محلى گرفت؟ در اين مورد رهر بورن، نويسنده 
ــتان باعث چنين  ــتان و لرس ــبانى اهالى كردس ــت كه « طرز زندگى ش نظام ايالت در دوره صفويه معتقد اس
ــهل الوصول نبودن و براى  ــترس و س امرى گرديد، در حالى كه براى نقاطى مثل گيلان، ناهموارى و در دس
ــتان و خوزستان، ناهمسانى مذهبى و زبانى و فرهنگى» را دليل آورده است. (رهر بورن، 1383، 11)  گرجس
ــيت كردها و طرز زندگى شبانى، تنها بيانگر جزئى از دلايل انجام اين كار باشد.  ــد شيوه معش به نظر مى رس
در عوض بايد به اهميت استراتژيك كردستان و نگرانى هاى دولت صفوى از ملحق شدن آن به عثمانى، و 

حمايت جدى عثمانى از طرفداران خويش اشاره كرد. 
ــود را به عنوان فرمانروايان حاكم بر  ــر مذهب خاندان اردلان، كم كم امراى آن جايگاه واقعى خ ــا تغيي ب
ــه در آمدند و همراه واليان  ــه «در زمره امراى غير دولت خان ــى از ايران پيدا كردند، تا جايى ك ــه مهمّ منطق
ــاهان صفوى حضور يافته و والى كردستان،  ــتان در تاجگذارى ش ــتان) گرجستان و لرس ــتان (خوزس عربس
ــير شاه را حمل مى كرد». (مينور سكى، 1368، 4) اختيار اين واليان بدان حد رسيد كه در« غياب شاه  شمش
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ــتند لقب خان به اشخاص بدهند». (نيكيتين، 1378، 345) پس مى توان اين تغيير رويه و سياست  مى توانس
صفويان را چنين بيان كرد كه صفويان نيز بنا به مقتضيات خاص آن دوران، سعى كردند از فشار اوليه خود 
ــند؛ سپس با  ــروع تر باش ــته، در عوض قدرت را به حاكمانى اعطا كنند كه در نظر مردم مقبول تر و مش كاس
ــاه عباس اول، مذهب خاندان حاكم به شيعه تبديل شده. بدين ترتيب نوعى  ــت زيركانه اى در دوره ش سياس
ــور به عمل آمد. از آن پس، سعى شد  ــمى كش ــگى مذهبى بين خاندان حاكم و مذهب رس هماهنگى هميش
ــرى نمايند. بعد از اين  ــان را وادار به نوعى اطاعت هر چند ظاه ــت و فرمان حكومت، و الي ــا اعطاى خلع ب
ــتند مانع ملحق شدن كردستان به خاك عثمانى شوند. زمانى كه خاندان اردلان براى  اقدام ها بود كه توانس
ــروعيت از دولت صفوى مى گرفت، به تبع آنان، مردم نيز به حكومت مركزى بيشتر متمايل  فرمانروايى، مش
ــين بين چند كشور، توانست نقش  ــتان ايران، حتى پس از تقسيم شدن مناطق كرد نش ــتند و در كردس گش
ــزء اصلى خاك ايران و كردها جزء ايرانى ترين  ــتان ج ــزى را ايفا نمايد و اين باور را بقبولانند كه كردس مرك
افراد ايران هستند و قسمت هاى ديگر كه مجزا شده اند، زمانى جزو خاك ايران به حساب آمده و از سرزمين 

اصلى و مادرى خود جدا افتاده اند.
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